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۱)مقدمهسا

جنس زبانی۱ در حوزة بررســی های زبان شــناختی از جنس زيست شناختی يا 

طبيعی۲ بازشناخته می شود. در واقع، يکی از نقدهايی که زبان شناسان بر دستورهای 

سنتی وارد می دانند، عدم تمايز اين دوگونه جنسيت از يکديگر می باشد. به عبارت 

ديگر، جنس زبانی که مترتب بر واژه های يک زبان می تواند باشــد، در مواردی که 

اندک نيز نمی باشــند، الزاماً منبعث از جنس طبيعی مصاديق آنها نمی باشد و بر آن 

دلالت نمی نمايد. به عنوان مثال، در زبان آلمانی امروز، واژه Mädchen به معنای 

«دختر» اســت ولی به لحاظ زبانی دارای جنس خنثی است. جالب تر از آن، واژة 

cailin به همان معنی در زبان ايرلندی اســت که به لحاظ زبانی مذکر محســوب 

می گردد.

از سوی ديگر، بررسی جنس در زبان ها حداقل از دو ديدگاه کلی در زبان شناسی 

صورت پذيرفته است: يکی ديدگاه زبان شناسی خرد۳ و ديگری ديدگاه زبان شناسی 

کلان۴. از منظر نوع اول، بررســی جنس زبانی در بازشناســی نحــوه کاربرد آن در 

سامانه زبانی۵ است. ازديدگاه نوع دوم، بررسی جنس زبانی همراه با بررسی تأثير و 

تأثر آن بر ساير سامانه های غيرزبانی ولی مرتبط با زبان است. دو حوزه اصلی چنين 

مطالعاتی را سامانه های شناختی۶ و اجتماعی ـ جامعه شناختی۷ تشکيل می دهند.

 نمونه ای از حوزه بــــررسی جنس زبانــــی در پيوند با سامانه های شناختی، 

پژوهش های بروديتسکی، اشمــــيت و فيليپـــس است کــــه به مسئله رابطة ميان 

 natural gender ـ Biological   ـLinguistic gender   2  ـ1
  linguistics ـ Macro  ـ linguistics   4 ـ Micro  ـ3
  Cognitive system  ـ Language system   6  ـ 5
 sociological system ـ Social  ـ 7
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سا زيرســامانه۱ جنـــــس زبانـــی با نــــوع تفــــکر، برداشت و ادراک افـــراد دارای 

زبانهای مختلف در چارچوب فرضيه موجبيت يا جبر زبانی۲ مطرح شــده توســط 

 .(Boroditsky,2003) ســپيرو وورف۳ می پردازنــد و اين فرضيه را تاييد می نمــاينــد

همســو با چنين رويکردی ولی با نتايجی متفاوت، زاهدی و حيدری نيا با بررسی 

مقولة جنســيت در زبان های فارســی، انگليسی، عربی، فرانســوی و اسپانيولی و 

استفاده از آزمون های شباهت و صفات نشان دادند جنس زبانی الزاماً تعيين کنندة 

نوع تفکر، شــناخت و برداشت گويشوران نسبت به توزيع جنس زيست شناختی 

.(Zahedi & Haydarynia, 2008)نمی باشد

همچنين، زاهدی اســتدلال می نمايد که از يک ســو، ســامانه های شناختی و 

فرهنگــی ـ  اجتماعی مکمل يکديگرند و از ســوی ديگر ارتباط ميان زبان از يک 

طرف با شناخت و از طرف ديگر اجتماع ـ  فرهنگ ارتباطی دو سويه است ولی در 

دو ســطح متفاوت: ارتباط زبان با سامانه شناختی در سطح آغازين۴ و نژادمانه ای۵ 

است و ارتباط آن با سامانه اجتماع ـ  فرهنگ در سطح پايدار۶ و رخ مانه ای۷ (ر.ک. 

زاهدی، ۱۳۸۷). يکی از پيامدهای چنين اســتدلالی آن اســت که کارکرد اصلی زبان 

نه ايجاد ارتباط اســت و نه بيان تفکر، بلکه نقش اصلی و دليل وجودی آن اتصال 

سامانه های شــناختی و اجتماعی ـ  فرهنگی است. چنين پيامدی در بحث حاضر 

که مرتبط با جنس و جنســيت اســت، نشــانگر آن خواهد بود که سامانة شناختی 

ـ  تفکری بشــر از ســامانة فرهنگی ـ  اجتماعی او مستقل است و اين دو از طريق 

سامانة سومی به نام زبان با هم در پيوند و تعامل قرار می گيرند. 

  Linguistic Determinism ـ  system        2 ـ Sub ـ  1
  Initial State  ـ Whorf Hypothesis       4 ـ Sapir  ـ 3
  Steady State  ـ  Genotypic        6   ـ 5
Phenotypic ـ  7
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از حوزه پژوهشهای جنس زبانی در پيوند با سامانه های اجتماعی ـ  جامعه شناختی سا

نمونه های گوناگونی را می توان برشمرد که تعداد قابل توجهی از آنها در پی اوج گيری 

آنچه به جنبش فمينيسم۱ معروف است انجام پذيرفته اند. نمونه هايی از چنين رويکردی 

را می توان تـــرکتــــــر (Trechter, 2003)، کمــــرون(Cameron, 1995 &2003) ، ليکاف 

(Lakoff, 2003) و کندال(Kendall, 2003) دانســت که به مســائلی همچون ايدئولوژی، 

قوميت و رفتارهای اقتدارگرايانه از زاويه جنس زبانی می پردازند. چنين پژوهش هايی 

در واقع نيازمند بررسی دقيق رابطه بافت و عملکرد اجتماعی با زبان اند.

۲) انگيزه، هدف و محدوده پژوهش 

انگيزه نگارنده از پژوهش حاضر بررســی نحوه عملکرد جنس زبانی و انواع 

آن در کلام االله مجيد، قرآن کريم، اســت. بررسی های انجام شده بر روی قرآن کريم 

تاکنون بيشتر از ديدگاه های غيرزبان شناختی، و اغلب فقهی و در چارچوب تفسير، 

صورت پذيرفته اند. بررسی حاضر، صرفاً زبان شناختی است.

هدف اين بررســی نيز ارائة نگاهی زبان شــناختی به بررســی جنس زبانی در 

چارچوب نظرية نشانداری۲ در زبان شناسی است. بررسی های به ظاهر زبان شناختی 

از عربی کلاســيک، مانند ســيّدی هنوز دارای نگاه يکســويه و از منظر محوريّت 

«مذکر» است (ر.ک. سيدی، ۱۳۸۷). همچنين تقسيم بندی جنس زبانی در عربی متأثر 

از دســته بندی های سنتی است. نگارنده قصد دارد به ارائة تقسيم بندی جديدی از 

جنس زبانی در عربی مبــادرت نمايد. بدين ترتيب، محدوده پژوهش حاضر نيز به 

لحاظ پيکره مورد بررســی، عربی قرآنی؛ از نظر چارچوب نظری، نظرية نشانداری 

Markedness Theory ـ  Feminist Movement  2 ـ Feminism  ـ1
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سا در زبان شناسی؛ و از نظر رويکردی، ديدگاه زبان شناختی خرد می باشد.

۳) نظرية نشانداری در زبان شناسی

در اين بخــش، نگارنده لازم می داند توضيحی دربارة نظرية نشــانداری ارائه 

نمايد. نشــانداری در زبان شناســی برگرفتــه از مکتب پراگ۱ می باشــد و از حوزه 

واج شناســی۲ آغاز گرديد ليکن در بررســی های زبان شــناختی از يک سو به ساير 

حوزه ها همچون ســاخت واژه۳، نحو۴ و معنی شناســی۵ گسترش يافت و از سوی 

ديگر در  چارچوب های عام نظری مختلف همچون رويکرد اصول و پارامترها۶ و 

دستور همگانی۷ زايشی۸ از تعاريف مختلف برخوردار گرديد. 

آنچه رويکرد اين پژوهش به نظرية نشانداری را مشخص می نمايد، رويکردی 

اســت که همة ســه نگرش مورد اشاره به عنوان ويژگی مشترک نشانداری در خود 

دارند. بدين معنی که صورتی «بی نشــان»۹ تلقی می گــردد که بنيادی بوده و حالت 

عمومی يک ويژگی را نشان می دهد. «بنيادی» بودن در اينجا به معنی «اصلی» در 

مفهوم پراهميت تر نمی باشد، بلکه به مفهوم داشتن گستردگی و عموميت می باشد. 

به عنوان مثال، در زبان انگليسی واژة «lion» بی نشان است و می تواند بر شير ماده 

و نر هر دو اطلاق گردد، در صورتی که واژة «lioness» نشــاندار۱۰ است و صرفاً 

به شير مادة ارجاع می نمايد. يا واژه ای همچون «actor» که هم برای بازيگر مرد و 

هم برای بازيگر زن قابل استفاده است و در نتيجه بی نشان بوده، در حالی که واژة 

«actress» خاص بازيگر زن است.

  Phonology  ـ Prague School     2   ـ1
  Syntax  ـ Morphology                      4  ـ 3
  Principles asd Parameters Approach ـ Semantics     6  ـ 5
  Generative (Grammar)  ـ Universal Grammar    8  ـ 7
Marked  ـ Unmarked                      10 ـ  9
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نگرش های موجود به  نشانداری که در چارچوب نظريه های مختلف عام زبانی سا

آغاز گرديده اند از ســه نوع نشــانداری معنايی۱، نشــانداری صوری۲ و نشانداری 

رده شناختی۳ خارج نيستند. 

در نوع اول، يا همان نشــانداری معنايی، يــک مفهوم يا ويژگی معنايی ممکن 

است نسبت به مفهوم يا ويژگی معنايی ديگری نشاندار باشد. به عنوان مثال، واژه ای 

مانند ewe در انگليســی که به معنای «گوســفند ماده» است نسبت به معنای واژة 

sheep که به مفهوم «گوسفند» است نشاندار است. همچنين واژة ram در انگليسی 

به معنای «گوســفند نر» نيز نسبت به مفهوم sheep نشــاندار است. در اين مثال، 

تمايزی سه گانه ميان sheep، ewe و ram وجود دارد.

تمايزهــای دوتايی نيــز وجود دارنــد. در انگليســی واژة actor هم می تواند 

«هنرپيشــه» و هم «هنرپيشــه مرد» تلقی گردد . در مقابل، واژة actress صرفاً به 

 ram در مفهوم sheep معنای هنرپيشة زن است. بدين ترتيب، می توان گفت، معنی

.actress در actor وجود دارد و همچنين معنی ewe و

نشانداری صوری در سطوح مختلف واجی، ساختواژی و نحوی قابل مشاهده 

اســت. برای نمونه به نشانداری صوری ساختواژی می پردازيم. صورتی نسبت به 

صورت ديگر نشــاندار است اگر دارای عناصر ساختواژی بيشتری باشد. به عنوان 

مثال، صورت جمع يک واژه که دارای علامت جمع است، نسبت به صورت مفرد 

آن نشاندار است. در عربی، در سطح ساختواژی واژة «بقره» نسبت به واژة «بقر» 

نشاندار است.

 Formal markedness  ـ Semantic markedness  2  ـ1
Typological markedness  ـ3
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سا نوع ســوم نشانداری که گونة رده شناختی آن اســت به همگانی های تلويحی۱ 

در رده شناســی۲ باز می گردد. بدين صورت که برای همة زبانها، اگر زبان L دارای 

ويژگی A باشــد، ويژگی B را هم الزامــاً دارد ولی نه بالعکس. به عنوان مثال، اگر 

زبانی دارای ســاخت مجهول باشد، الزاماً ساخت معلوم نيز دارد ولی همة زبان ها 

الزامی به داشتن ساخت مجهول ندارند.

۴)جنس زبانی و تقسيم بندی های آن

هاکت در يکی از تعريف های اوليه از جنس در زبان شناسی، آن را «مجموعه ای 

 .(Hocket, 1958: p 231) از اسامی بازتاب يافته در رفتار واژه های متداعی» می خواند

پيرو چنين تعريفی، کوربت در اثر نسبتاً جامع خود از جنس، معيار اصلی تشخيص 

جنس را مطابقة دســتوری۳ دانسته و انتساب جنس را به اسامی وابسته، به دو نوع 

اطــلاع مربوط می داند: معنای واژه و صــورت آن. به عبارت ديگر، کوربت جنس 

زبانــی را در يک تقســيم بندی به دو گونه در نظر می گيــرد: جنس معنايی و جنس 

 .(Corbett, 1991) صوری

همچنين اکســنوف معتقد اســت که تمام سامانه های جنســيتی در زبان دارای 

هسته ای معنايی می باشند (18 ـ Aksenof, 1984: p 17). کوربت نيز ادعای وی را تأييد 

.(Corbett, 1991: p 8) می نمايد

همچنيــن، جنس زبانی قابل تقســيم بندی به ســه نوع مذکــر، مونث و خنثی 

می باشد.

  Typology  ـ Implicational Universals      2   ـ1
Grammatical agreement/concord  ـ 3
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۱ ـ ۴) تقسيم بندی نگارنده از جنس زبانیسا

جنس زبانی را به لحاظ بروز و نمود آن می توان به دو گونه تقسيم نمود: جنس 

ساختواژی۱ که آن را همان جنس دستوری۲ می توان قلمداد نمود و جنس واژگانی۳ 

که آن را جنس معنايی۴ نيز می توان خواند. در نوع اول، يا همان جنس دســتوری، 

عنصر زبانی همچون اسم، صفت يا ضمير دارای ويژگی يا علامتی است که جنس 

آن را مشخص می سازد در صورتی که در جنس واژگانی يا معنايی، خودواژه دارای 
ويژگی جنسيتی خاصی است.۵

تقسيم بندی ديگری را می توان بر جنس زبانی قايل شد و آن جنس نشاندار و 

جنس بی نشان اســت. زبانها به لحاظ جنس زبانی دارای رده  بندی های گوناگونی 

هســتند. برخی صرفاً دارای جنس معنايی يا واژگانی اند، همچون زبان فارسی. در 

اين زبان، ويژگی جنسيت بروز دستوری ندارد و جنس زبانی صرفاً در سطح واژه 

يا معنای واژه مطرح است. می توان ادعا نمود همة زبان ها به صورت حداقلی از اين 

ويژگی برخوردارند. آزمون وجود اين نوع جنس به عنوان يک همگانی رده شناختی 

همانا باهم آيی واژگانی۶ است. به عنوان مثال، در زبان فارسی که صرفاً دارای چنين 

تمايز جنسيتی است، جنس بر باهم آيی واژگانی محدوديتهايی تحميل می نمايد که 

به محدوديتهای باهم آيی۷ در زبان شناسی معروف اند:

مرد زيبا                 زن زيبا   

باهم آيی واژه «مرد» و «زيبا» در فارســی نشاندار است و بيان از قصد گوينده 

  Grammatical gender  ـ Morphological gender  2 ـ  1
 Semantic gender  ـ Lexical gender   4  ـ 3

۵ ـ  در تقسيم بندی دستورهای سنتی عربی از اجزاء کلام، مقوله های دستوری سه نوع اند: اسم، فعل و حرف 
که برگرفته از تقسيم بندی ارسطويی است. بدين ترتيب، صفت و ضمير زير مقوله های اسم اند.

Collocational restrictions  ـ Collocation   7  ـ 6
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سا بــر ويژگی «زنانگی»۱ چهره يا عملکرد مرد مورد ارجاع را می نمايد. اين در حالی 

اســت که واژه «زيبا» را بدون هيچ نشــانداری می توان با «زن» و تمامی واژه های 

هم طبقه آن به لحاظ جنسيتی مانند «دختر» به کار برد.

نوع دوم زبانها به لحاظ رده شــناختی آنهايی هســتند که جنــس زبانی در آنها 

محدود به معنای واژه ها نمی گردد و در ســامانه دســتوری نيز نمود دارد. اين نوع 

از زبانها را می توان نســبت به درجه دخالت ســامانه دستوری خود در بروز جنس 

نيز به گونه های مختلف تقســيم نمود. به عنوان مثال، زبان انگليســی نوين، صرفاً 

در زيرســامانه ضماير خود جنس دستوری را باز می نماياند. مطابقت جنسيت نيز 

صرفاً در سطح ضماير رخ می دهد و ساير محدوديت ها را محدوديت های باهم آيی 

واژگانی ـ  معنايی تشکيل می دهند:

مثال:

         جمع                                     مفرد
I/me/myself/mine        we/us/ourselves/ours

you/you/yourself/yours            You/you/yourself/yours

she/her/herself/hers 

he/him/himself/his   they/them/themselves/theirs

it/it/itself/its

ضماير فوق به ترتيب از چپ به راســت ضماير فاعلی، مفعولی، انعکاســی و 

ملکی می باشند. در اين زبان جالب توجه آن است که در زيرسامانه ضماير، صرفاً 

در سوم شخص مفرد تمايز جنسيتی ديده می شود. به عبارت ديگر در اول شخص و 

دوم شخص و همچنين تمامی موارد جمع ضماير، تمايز جنسيتی وجود ندارد. اين 

effiminacy   ـ1
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زبان را می توان از زمرة زبانهايی دانســت که جنس دستوری را به صورت حداقلی سا

نشان می دهند. نادستوری بودن مثال زير نيز نشان دهندة نياز به مطابقت ضماير به 

لحاظ جنس با مرجع خود می باشد:
*John saw herself in the mirror.

در مقابل زبانهايی مانند آلمانی و فرانســوی دارای تمايز گسترده تری در حوزه 

جنسيتی می باشند. به عنوان مثال، در آلمانی نوين حروف تعريف مختلفی به لحاظ 

جنسيتی وجود دارند.

جنس زبانی را از منظر ديگری نيز می توان تقســيم بندی نمود و آن تقسيم بندی 

نوع جنس اســت. جنس زبانی خود می تواند به ســه زيرگروه مذکر، مونث و خنثی 

تقســيم بندی شود. زبانها را به لحاظ اســتفاده از اين سه امکان می توان به دو گروه 

دوتايی و سه تايی تقسيم نمود. همة زبانها از امکان دوتايی بهره منداند، اگرچه الزاماً 

در سطح دستوری از آن استفاده نکنند و صرفاً اين امکان دوتايی را در سطح معنايی 

به کار برند. زبان فارسی از اين نوع است. به محدوديت با هم آيی زير توجه نماييد:
خورشيد آقا۱ خورشيد خانم     

زبانی هايی مانند انگليسی، آلمانی و فرانسوی از امکان تمايز سه تايی بهره منداند 

و تفاوت آنها در ميزان درجه نفوذپذيری جنسيت زبانی در سامانة زبانی است. 

۵)جنس در بررسی های دستور زبان عربی

نگارنده در بررسی جنس در زبان عربی به دستورهای مختلفی همچون عبدالتواب 

(۱۳۶۷)، حناتــرزی (۱۹۶۹م)، العلــوی (۱۹۸۳م)، عــون (۱۹۵۲م)، مبارک (۱۹۸۱م)،  

۱ ـ  نشانة ناخوش ساخت بودن است.
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سا المبــارک (۱۹۷۲م)، مخزونی (۱۹۵۰م) و بدوی و همــکاران (Badawi, 2004) مراجعه 

نموده است که خلاصه مباحث مطرح شده در آن ها را به صورت زير ارايه می نمايد. 

اسم که از تقسيمات سه گانه کلمه است به لحاظ جنس بر دو نوع است: مذکر و 

مؤنث، اسم مذکر آن است که بر «نر» دلالت داشته و علامت تأنيث نداشته باشد و 

اسم مذکر آن است که بر «ماده» دلالت کند و دارای علامت تأنيث باشد.

در ادامه تقســيم بندی دستورهای سنتی عربی، اســم می تواند به لحاظ جنس، 

حقيقی يا مجازی باشــد. مذکر حقيقی اسمی است که در مقابل خود مونثی داشته 

باشد و مونث حقيقی اسمی است که در مقابل خود مذکری داشته باشند.

بقرئبقرمثال:
امرئرجل

از ســوی ديگر، گفته می شود اگر مذکر يا مونث بر انسان يا حيوان دلالت کند، 

حقيقی اســت و اگر بر غير آن ـ که شــامل اشــياء و نباتات می گردد ـ دلالت کند، 

مجازی است.

همچنين در تقســيم بندی ديگری، جنس را به دوگونة لفظی و معنوی تقســيم 

می نمايند. اگر اسمی به ظاهر دارای علامت تأنيث باشد ولی بر مذکر حقيقی دلالت 

نمايد، آن را مونث لفظی ـ  مذکر معنوی خوانند مانند «معاويه» و اگر اسمی دارای 

علامت تأنيث نباشد ولی بر مؤنث حقيقی دلالت نمايد آن را مذکر لفظی ـ  مونث 

معنوی خوانند همچون «زينب».



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۹۰

۱
۳
۸
۷

ن 
تا

س
زم

 /
 ۴

۲
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

۱ ـ ۵) نقد جنس از ديدگاه دستورهای زبان عربیسا

در مختصــری که در بخش چهار ارائه گرديد، ملاحظه می شــود که دو ايراد را 

می توان وارد دانست: اول آنکه تعريف اوليه از جنس مذکر و مونث تکيه بر تمايز 

طبيعی يا زيست شناختی دارد؛ و دوم آنکه به دليل چنين تعاريفی موارد غيرهمسو با 

آنها به تقسيم بنديهای ديگری منجر شده اند که بحث را پيچيده و غامض نموده اند.

۲ ـ ۵) تقسيم بندی نگارنده از جنس زبانی در عربی کلاسيک

در تقســيم بندی سطح نخســت، جنس در زبان عربی کلاســيک را می توان به 

دو دســته جنس معنايی ـ  واژگانی از يک ســو و جنس دستوری ـ  ساختواژی از 

سوی ديگر تقسيم نمود. در تقسيم بندی سطح دوم، هر يک از جنسهای واژگانی و 

ساختواژی را می توان براساس (عدم)همسويی آنها با جنس زيست شناختی به دو 

نوع طبيعی و اعتباری تقسيم کرد:
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سا با اين مقدمه حال نگاهی خواهيم داشــت به امکانات زبان عربی کلاســيک يا 

همان عربی قرآنی به مقوله جنس زبانی.

۱ ـ ۲ ـ ۵) جنس زبانی در عربی کلاسيک: رويکرد جديد 

زبان عربی کلاســيک دارای جنس زبانی در هر دو حوزه واژگانی ـ  معنايی و 

دستوری  ـ ساختواژی است. در عين حال، از تمايز دوتايی يا دوگانه مذکر و مؤنث 

بهره می برد و خنثی در آن وجود ندارد.

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵) جنس معنايی

زبــان عربــی کلاســيک از تمايز جنس هــای مذکر و مؤنث در ســطح معنايی 

برخوردار است.

مريم          ابراهيم   

همانگونــه کــه از مثال های زير برمی آيد، اين تمايز صرفاً نشــانگر جنس های 

زيست شناختی مذکر و مونث نمی باشد:

شمس               قمر    

واژه هايی همچون «شــمس» در زبــان عربی کم نيســتند: ارض، نار، نفس و 

بسياری واژه های ديگر نيز مونث اند.

در دســتور سنتی زبان عربی چنين بيان می گردد که شمس مونث است زيرا به 

هنگام تصغير علامت تأنيث می گيرد:

       شمس               شميسه

نويره               نار    

اريضه               ارض    
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به عبارت ديگر، قاعده ای که در دســتور سنتی زبان عربی برای مشخص کردن سا

جنس واژه هايی همچون «شــمس» به کار می رود آن اســت که «الجمع و التصغير 

والنســبه يرد الاشــياء الی اصلها»: هرگاه اســمی جمع يا مصغر يا منسوب گردد، 

بــه اصل خــود باز می گردد. از اين روی «شــمس» مونث اســت چون تصغير آن 

«شميسه» است.

ايراد اصلی اين نوع نگرش و قاعده ســازی آن است که اسم های جمع، مصغر 

و منســوب به لحاظ ساختواژی از اسم های مفرد، غيرمصغر و غير منسوب مشتق 

می گردند و از اين نظر صورت اوليه نمی باشند. بدين ترتيب، چنين قاعده ای، روشی 

تشخيصی است نه ويژگی توصيفی؛ بدين معنی که «شمس» چون مؤنث است، اسم 

مصغر آن به صورت «شميسه» می باشد و نه بالعکس.

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵) جنس دستوری

در زبان عربی، واژه ها (اســم ها و صفت ها) به لحاظ جنس دســتوری مذکراند 

مگر دارای علامت تأنيث  باشــند. علامت تأنيث در زبان عربی ســه گانه اســت و 

به صورت پسوند خود را نشان می دهد که عبارت اند از: 

تاء تانيث(فاطمئ)، الف مقصوره(زهرا) و الف ممدوده(کبری) 

مثالهايی همچون «معاويه» و «خليفه» هم نشان می دهند، اين نوع جنس نيز الزاماً 

محدود به تمايز زيست شناختی ـ طبيعی نيست و ممکن است اعتباری باشد.

در زيرســامانه ضماير نيز جنس دســتوری در عربی کلاسيک به لحاظ مذکر و 

مونث از هم در دوم شــخص و سوم شخص متمايزاند. اين تمايز در اول شخص 

ديده نمی شود.

نکته قابل توجه آن است که به عنوان قاعده ای کلی، تمامی اسامی جمع مکسر، 
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سا مونث محســوب می شوند و صرفاً هنگامی آنها را می توان مذکر دانست که جنس 

زيست شــناختی آنها مذکر باشــد؛ مانند الرجال. بدين ترتيب می توان گفت در اين 

موارد جنس زيست شناختی ـ  طبيعی بر جنس دستوری و قراردادی برتری دارد.

۶) جنس در قرآن کريم

با بررسی اجمالی جنس زبانی در عربی کلاسيک، در اين بخش به ارايه نمونه هايی 

از قرآن کريم و چگونگی برخورد با جنس زبانی در آيات الهی می پردازيم.

۱ ـ ۶) مقدمه ای پيرامون زبان قرآن

قرآن کريم، کلام وحی است. به عبارت ديگر، آنچه در قرآن کريم يافت می شود 

تماماً کلام خداوند است که بر پيامبر از طريق واسطه ای به نام جبرئيل وحی گرديده 

است. اما آنچه درخور توجه است آن است که اين کلام «نازل» شده است. به نظر 

نگارنده از ديدگاه زبان شــناختی، «نازل شــدن» قرآن کريم، به معنای بروز و نمود 

وحی در قالب زبانی است که برای انسان قابل فهم باشد.

بدين ترتيــب کلام وحی در قــرآن کريم در قالب زبان عربی با ويژگيها و حدود و 

ثغور اين زبان بيان گرديده است و همين «نزول» آن است که به عبارت دقيق تر محدود 

گشتن آن به حدود و امکانات زبانی انسانی است. از اين روی، مراقبت در فهم کلام 

وحی با درنظر گرفتن محدوديتهای زبان عربی از اهميت فراوانی برخوردار است.

۲ ـ ۶) نمونه ها

بررســی کل قرآن کريم از حوزه اين مقاله خارج بوده اســت. آنچه در زير به 

عنوان نمونه در قالب تقسيم بندی هفت گانه ارايه می گردد، بخشی از نتايج حاصله 
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از مرحله اول ـ سال اول ـ برنامه پژوهشی سه ساله ای که در قالب آن تمامی آيات سا

بررسی خواهند شد.  

بررســی مقدماتی انجام شــده که مرحله اول برنامه سه ســاله فوق الذکر است 

شــامل تـــحليل ۸۰۰ آيــــه از قرآن مجيد می باشــد که در زيرنمونه هايی از موارد 

مرتبط ارايه می گردد.

۱ ـ ۲ ـ ۶) گروه اول: آيات مربوط به خداوند متعال

ارجاع به خداوند متعال در قرآن کريم به سه گونه است؛ اولی، ارجاع باريتعالی 

به خود؛ دومی، امر باريتعالی به ارجاع به او؛ و سومی، ارجاع غير به حضرت حق. 

در نوع اول، خداوند ســبحان از ضمير جمع اول شــخص در قالب زبانی استفاده 

می نمايد:

«انا نحن نزّلنا الذکر و انا له لحافظون» (الحجر،۹)
«اناّ اعطيناک الکوثر» (الکوثر،۱)

در نوع دوم، خداوند در خطاب به انسان، خود را به صورت اول شخص مفرد 

معرفی می نمايد:

«ادعونی استجب لکم» (المومن،۶۰)
در اينگونه موارد، گاهی کلمه جلاله «االله» به کار می رود و گاهی ضمير ســوم 

شخص مفرد مذکر و گاه هر دو.

و در نوع سوم ارجاع باريتعالی از منظر غير اوست:

«قل هواللّه احد» (الاخلاص،۱)
در نوع سوم، جنس زبانی مورد استفاده برای ارجاع به حضرت حق سوم شخص 

مفرد مذکر است. از آنجا که خداوند جنس زيست شناختی نر و ماده ندارد، استفاده 
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سا از اين نوع ارجاع قطعاً به معنی «مذکر بودن» او نيســت بلکه نشانگر «بی نشانی» 

ضميــر مذکر در مقابل مونث در اين زبان اســت. به عبارت ديگر، در اين نمونه و 

نمونه های زير مشــاهده می گردد که جنس مذکر، الزاماً بر «مذکر زيست شناختی» 

دلالت ندارد، بلکه در زبان عربی کلاسيک «حالت بی نشان» محسوب می گردد.

۲ ـ ۲ ـ ۶)گروه دوم: آيات مربوط به احکام الهی بر انسان و يا صورتهايی که انسانها 

مورد خطاب قرار می گيرند

بســياری از آيات کلام االله مجيد، حاوی دســتورات و احکامی است که برای 

انسان لازم الاجراست. به مثال های زير توجه نماييد:

«کُتب عليکم الصيام» (البقره،۱۸۳)
«اذا نودی للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الی ذکراللّه و ذروا البيع» (الجمعه،۹)

« و توبوا الی اللّه جميعاً ايهّ المومنون لعلکم تفلحون» (النور،۳۱)
بسياری ديگر از آيات قرآن کريم نيز حاوی صورت هايی می گردد که افراد اعم 

از مردم، ايمان آورندگان، تقوی پيشــگان، کافران، مشرکان و ... مورد خطاب قرار 

می گيرند؛ مانند آياتی که با صورت های خطابی همچون « يا ايهاالذين امنوا، يا ايها 

الکافرون و يا ايها الناس » آغاز می گردند.
همانگونه که ديده می شــود، صورت واژه ها در اين گونه آيات به لحاظ جنس 

زبانــی «مذکر» اســت؛ در حالی که مورد خطاب، همه افــراد از آن نوع اعم از زن 

و مردانند. دســتورهای ســنتی زبان عربی، چنين تعارضی ميان صورت و معنی را 

بــا اســتفاده از قاعده «تغليب» يــا غلبه مرد به زن با ارجاع به آية شــريفة «الرجال 

قوّامون علی النسـاء» (النســاء، ۳۴) توجيه می نمايند. اشکال چنين توجيهی آن است 
که زبان شناختی، توصيفی و برگرفته از ويژگی های زبان نمی باشد بلکه بر آن زبان، 
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يعنی عربی، تحميل گرديده است.سا

از نگاه زبان شــناختی، صورت های جمع مذکر، که نمونه های آنها در بالا ارايه 

گرديــده اســت، صورت های بی نشــان اند و به همين دليل هم به مــرد و هم به زن 

اشارت دارند.

۳ ـ ۲ ـ ۶) گروه سوم: آيات دال بر روايتهای کلی

آياتی از قرآن کريم حاکی از روايت های مختلفی است از انواع گوناگون که بر 

وقوع و يا نوع وقوع رخداد يا مجموعه ای از رخدادها دلالت می نمايند. نگارنده به 

يکی از آنها که به لحاظ بحث جنس زبانی از اهميت ويژه ای برخوردار اســت در 

زير اشاره می نمايد:

«اناّ خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شـعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه 
اتقاکم» (الحجرات، ۱۳)

همانگونــه که ديده می شــود، خداوند متعال در بيان فعل «شــما را آفريديم» 

(خلقناکم) از ضمير متصل «کم» که دوم شــخص جمع مذکر است استفاده نموده 

است. آنچه از اهميت زيادی برخوردار است آن است که در اين آيه شريفه بلافاصله 

بعد از «خلقناکم» نوع «کم» مشــخص می شــود: «از زن و مرد» (من ذکر و انثی). 

چنين توالی نشان می دهد که «کم» صورت بی نشان است و بر «مرد و زن» دلالت 

می نمايد و به همين دليل محدود به «مردها» نمی گردد.

«انّی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثی» (آل عمران، ۱۹۵)
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۴ ـ ۲ ـ ۶) گروه چهارم: آيات دال بر ارجاع به مونث در تقابل با مذکر (زن در مقابل مرد)

برخــی آيات جنس زبانی مونث را در مقابل مذکر به کار می برند. به نمونة زير 

توجه نماييد:

«هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ» (البقره، ۱۸۷)
چنين آيه هايی به وضوح نشاندار بودن صورت و معنی واژه های مرتبط با زنان 

را نشــان می دهد. بدين ترتيب، در قرآن کريم هرگاه افراد مورد خطاب صرفاً مردان 

يا زنان باشــند، «صورتهای تقابلی» به کار رفته است. «کم» در آية اول به مردان و 

نه همه (اعم از مرد و زن) دلالت می نمايد، چون در مقابل آن صورت تقابلی (هن) 

قرار دارد.

۵ ـ ۲ ـ ۶) گروه پنجم: آيات دال بر ارجاع به مونث با مصداق جنس زيست شناختی

به آيات زير توجه نمائيد: 

«يـا ايها النبی قل لازواجک ان کنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتّعکنّ و 
اسرّحکنّ سراحاً جميلاً٭ و ان کنتنّ تردن اللّه و رسوله و الدار الاخرة فان اللّه اعدّ للمحسنات 
منکنّ اجراً عظيماً٭ يا نسـاء النبی من يأت منکنّ بفاحشـة مبيّنة يضاعف لها العذاب 

ضعفين و کان ذلک علی اللّه يسيراً» (الاحزاب، ۳۰ ـ ۲۸)
«يا نسـاء النبی لستنّ کاحد من النساء ان اتقّيتنّ فلاتخضعن بالقول فيطمع الذی فی 

قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً» (الاحزاب،۳۲)
اين آيات به ويژه دو نمونة آخر به طور خاص زنان پيامبر اکرم را مورد خطاب 

قرار می دهد.

آيات گوناگون و فراوانی در قرآن مجيد ديده می شــود که به زنان اشاره دارد و  
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نمونه های آن را می توان در ســوره های مبارکه نســاء، مريم و نور مشاهده نمود. به سا

لحاظ زبان شناختی، چنين آياتی ناظر بر نشانداری واژه ها و صورت های ساختواژی 

مربوط به زنان است. 

۶ ـ ۲ ـ ۶) گروه ششم: آيات دال بر ارجاع به مونث بدون مصداق جنس زيست شناختی

در کلام االله مجيد که به زبان عربی کلاسيک است، برخی واژه های کليدی دارای 

ويژگــی معنايی مؤنث اند و دلالتی بر مؤنث زيست شــناختی ندارند. از جمله اين 

واژه ها صلائ، نفس و نار می باشند.

«الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» (العنکبوت،۴۵)
«يا ايتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی 

جنّتی» (الفجر، ۳۰  ـ ۲۷)
«يا ايهاالناس اتقّوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة» (النساء، ۱)

نمــاز (صلائ) و نفس به ويژه نفــس مطمئنه که در اســلام از اهميت فراوانی 

برخوردارنــد، به لحاظ زبانــی دارای جنس مونث اند. اگر قرار اين  بود که همچون 

دســتورهای ســنتی، به دليل به کارگيری صورتهای «مذکر»، مــردان از محوريت و 

اهميت و غلبه بر زنان برخوردار باشــند، چنين آياتی نيز می بايست در قالبی ديگر 

بيان می گرديدند، به ويژه «نفس» که جوهر وجودی انسان اعم از زن و مرد است. 

اين برهان را آية ۱۴ سورة تکوير که نوعی ختم کننده ۱۳ آية ما قبل خود است، تأييد 

می نمايد: «علمت نفس ما احضرت».

نکته جالب توجه در ۱۴ آيه اول ســوره تکوير آن است که تمامی اسم های به 

کار رفتــه در اين ۱۴ آيه شــريفه به لحاظ جنس زبانــی مونث اند؛ يا به دليل جنس 

معنايی يا به دليل جنس ســاختواژی و جمع مکســربودن اين اســم ها که در عربی 



۹۹

جنسيت و جنس زبانی در قرآن کريم

۱
۳
۸
۷

ن  
تا

س
زم

  /
۴
۲

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

سا مونث محسوب می گردد:

«اذا الشـمس کوّرت. و اذا النجوم انکدرت. و اذا الجبال سُـيّرت. و اذا العشار عُطّلت. 
و اذا الوحوش حشـرت. و اذا البحار سجّرت. و اذا النفوس زوّجت. و اذا الموؤده سئلت. بأیّ 
ذنب قُتلت. و اذا الصحف نشـرت. و اذا السـماء کشطت. و اذا الجحيم سعّرت. و اذا الجنة 

ازلفت. علمت نفس مآ احضرت».

۷ ـ ۲ ـ ۶) گروه هفتم: آيات دال بر واژه هايی که مونث يا مذکر محسوب می گردند.

برخی از آيات حاوی واژه هايی هســتند که در برخــی از آنها به عنوان مؤنث 

و در برخی ديگر به عنوان مذکر به لحاظ جنس زبانی اســتفاده شــده اند. يکی از 

جالب ترين اين واژه ها از نظر نگارنده «طاغوت» است. 

«يريدون ان يتحاکموا الی الطاغوت و قد امُروا ان يکفروا به» (النساء،۶۰)
« و الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» (الزمر، ۱۷)

چنين نمونه هايی نشان می دهد که ادعای صالح صبحی نويسندة «دراسات فی 

فقه اللغه»، اســتدلالی توصيفی و برآمده از ويژگيهای زبان نمی باشد؛ بلکه معياری 

تحميلی اســت. وی بيان می دارد که (۱) در باب اســم های دووجهی، هر کدام که 

به لحاظ جنس مشــخص نباشند، درست آن اســت که مذکر باشد مانند «جبرئيل 

و ميکائيل» و (۲) اســم هايی که مذکر ولــی دارای علامت تأنيث اند مانند «خليفه، 

روايه، نسابه» به مسمّاهای خود توصيف می شوند و از ذات آنها خبر داده می شود 

نه اعراض آنها(ر.ک. صبحی، ۱۹۷۳م).
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۷) نتيجه گيریسا

بررســی حاضر در چارچوب نظريه «نشــانداری» زبان شناختی انجام پذيرفته 

اســت و زبان مورد بررســی، زبان کلام االله مجيد قرآن کريم اســت که همان زبان 

عربی کلاســيک می باشد. در چارچوب نظريه نشانداری، زبانها در برخورد خود با 

ويژگيهای زبانی برخی را «بی نشان» و برخی را «نشاندار» تلقی می نمايند.

پژوهش حاضر در حوزه زبان عربی قرآنی نشــان می دهد: (۱) جنس زبانی از 

جنس طبيعی يا زيست شــناختی متمايز اســت؛ بدين معنی که مذکر يا مونث بودن 

واژه ای الزاماً دلالت بر جنس زيست شناختی آن نمی نمايد. (۲) در زبان عربی قرآنی 

جنس زبانی دو نوع است: جنس واژگانی ـ  معنايی و جنس دستوری. (۳) در زبان 

عربی قرآنی، برخی از واژه های کليدی همچون نفس و صلاه دارای ويژگی جنس 

معنايی مونث  اند. (۴) در کلام قرآن، جنس دستوری دوم يا سوم شخص مذکر جمع 

«بی نشــان» است و مفهوم اين بی نشــانی به لحاظ زبانی آن است که شامل جنس 

زيست شــناختی مذکر و مونث می شــود. (۵) جنس زبانی مذکر در مواردی که در 

تقابل بــا جنس زبانی مونث قرار می گيرد، صرفاً دلالت بر جنس زيست شــناختی 

می نمايــد. (۶) به لحاظ زبانی، جنــس زبانی مذکر غلبه و يا تفوقی بر جنس زبانی 

مونث ندارد.

در آخر می بايســت يادآوری نمود که بررسی حاضر بخشی از برنامه  پژوهشی 

سه ساله است که صرفاً يک سال از آن سپری شده است. بدين ترتيب، پيکره زبانی 

و تقسيم بندی های ارايه شده قابل گسترش و تدقيق می باشند.
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